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  ة مترجممقدم

ة والسلام على القائل: خيركم خيركم لأهله الحمد الله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى والصلا
  وبعد: .ركم لأهلي وعلى آله وصحبه أجمعينوأنا خي

را بـراى   ىقبل هيچ حق ـ ىاز امتها ىكند، بعض را ايفاء مي  زن در اسلام نقش مهمي

حقوق مشروع را به   كردند، ولي اسلام تمامي سلب مياز او زن قائل نبودند، و حق او را 

  زن بازگرداند.

  باشد. زن نصف جامعه اسلام و بشريت را داراست، او مادر، خواهر، دختر، ووو مي

شود،  كه بر مرد مي ىهر خطاب - صلى االله عليه وسلم– در قرآن كريم و سنت پيامبر

بين زن و مرد در شريعت اسلام وجـود نـدارد، تنهـا     ىزن نيز شامل آن است، وهيچ فرق

باشد، آنهم بسبب اينكه مرد مسؤوليت كامـل   ميكه بين زن و مرد است در ميراث  ىفرق

افـراد خـانواده را     كانون خانواده را به عهده دارد، و اوست كه بايد نفقه و هزينه تمـامي 

  تهيه نمايد، گرچه زن او تاجر هم باشد، نفقه زن بر عهده مرد است.

د، باش ـ با اينحال خواستيم با ترجمه كردن اين احاديث كه ويژه خـواهران مـي   ىول

  .اند پرده نشدهى سفراموش بهخدمتى به آنها كرده باشيم و بدانند كه 

اميد است خداوند اين عمل را خالص براى رضايت خود بگرداند، و از خوانندگان 

  محترم التماس دعا داريم.

  ىسحاق دبيرا

  هـ. ش1381اسفند   هـ. ق1423رياض ذي حجه 



  مؤلف ةمقدم

باشـد،   مـي  نويژه زنا است به احكام شريعت كه متعلق ىاين مجموعة احاديث نبو

آنرا جمع كرده و ترتيب دادم و اميدوارم نفع آن به همگان برسد، كوشيدم كه فقط چهل 

سـابقين كـه در فنـون     ىبه علما ىنهم بخاطر آسان بودن حفظ آن، و تأسآحديث باشد 

تـاب و  ك شبـه رو  ام هيـب داد تردند، و آنـرا تر ك مي ىمختلف چهل حديث را جمع آور

دانسـتم تـا تمـامي آن از    لازم باب و تعداد آن به چهل و سه حديث رسيد، كه بر خـود  

 ىاز آنها، يا اينكـه اهـل و علمـا    ىاحاديث شيخين (بخاري و مسلم) [متفق عليه] يا يك

  حديث حكم صحت و خوب به آن داده باشند.

خواهـانم آنـرا از   ، از خداوند علي القدير ام هنوشت ىبه همين تعداد در شرح آن كتاب

پاداش نيك عطا فرمايد، و از اشـتباهاتم بگـذرد و گناهـانم را     به منمن قبول فرمايد، و 

ببخشد، و نيتم را اصلاح نمايد، و مـرا در گفتـار نيـك و عمـل صـالح و دور از فتنـه و       

  آشوب بميراند. آمين.
  محمد بن شاكر الشريف

   همكرمي  مكه

  هـ.9/4/1423روز پنج شنبه 



هم  گرا يش بهتر از خارج شدن از آن است، حتا هماندن زن در خان[باب 

  بسوي مسجد باشد]

 - صـلى االله عليـه وسـلم   – از رسول االله -رضي االله عنهما– ـ عبداالله بن عمر  1

@.١»لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن« كند كه فرمودند: روايت مي @@ @@ @@ @
 ـولي خا زنان خود را از رفتن به مساجد منع مكنيد،« ايشـان (بـراي نمـاز    ه هن

  .»خواندن) بهتر (وثواب بيشتر) از مساجد دارد

  [باب جايز بودن خروج زنان براي قضاي حاجت خود] 

  روايـت مـي   - صلى االله عليه وسلم– از رسول االله -رضي االله عنها–ه ـ عائش  2

@.٢»قد أُذن أن تخرجن في حاجتكن«: كند كه فرمودند @@ @@ @@ @

رف كردن آن به شما اجازه خـروج از خانـه داده   حاجات و برط ىقضا ىبرا«

  .»شده است

  [باب اينكه خروج زن از خانه باعث مفسده و فتنه خواهد شد]

 - صـلى االله عليـه وسـلم   – از رسول االله -رضي االله عنه- ـ عبداالله بن مسعود  3

تكـون  إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما«@@@@فرمودند: كند كه روايت مي

 .٣»من وجه ربها وهي في مقر بيتها
رود شـيطان او را زينـت و    كه از خانه بيرون مي  اميگزن عورت است، و هن«

  باشد. ش ميا هدهد، و نزديكترين جا به خدايش درون خان آرايش مي

                                           
  أبو داود وابن خزيمة. 1

  متفق عليه. 2

  صحيح. الترمذي وابن خزيمة، وابن حبان. 3
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دهد تـا بـه او    مردان زينت و آرايش مي ىهاچشم استشرفها الشيطان: او را در 

  فاسد كند. نگاه كنند، تا آنها را

ش بيرون رود مگر به اجازه شوهر، و اگر اجازه ا ه[باب اينكه نبايد زن از خان

  نداد درست نيست خارج شود]

كانـت امـرأة لعمـر « كنـد كـه:   روايت مـي  -رضي االله عنهما –ر ـ عبداالله بن عم  4

ن أن عمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لِمَ تخرجين وقد تعلمي
: لا تمنعـوا إمـاء االله صيكره ذلك ويغار؟ قالت: ومـا يمنعـه أن ينهـاني؟ قـال: يمنعـه قـول رسـول االله 

 .١»مساجد االله
نماز صبح و عشاء را در مسجد با جماعـت   -رضي االله عنه– يكى از زنان عمر

ا از خانه بيـرون  چربه او گفته شد:  پسيافت)،   كرد(در جماعت حضور مي  ادا مي

 ـ خواني) در حاليكه مـي  (و نماز را با جماعت مي ىرو مي عمـر از ايـن كـار     ىدان

 ىكار نه دارد كه مرا از اين  يز او را باز ميچ چهآيد! در جواب گفت:  خوشش نمي

فرمايد:  كه مي  - صلى االله عليه وسلم– كند؟ در جواب به او گفته شد: قول رسول االله

  ساجد منع مكنيد.كنيزان خدا (زنان) را از رفتن به م

خوش هنگام بيرون رفتن او به ي عطر و بواستعمال [باب منع كردن زن از 

  سوي مسجد و غير از مسجد]

 - صلى االله عليـه وسـلم  – از رسول االله -رضي االله عنه– أشعري ىـ أبو موس  5

إذا استعطرت المـرأة فمـرت علـى القـوم ليجـدوا ريحهـا فهـي كـذا « كند كه فرمودند:  روايت مي

                                           
  البخاري. 1
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  .١»ةكذا، قال قولاً شديداً، وفي لفظ: فهي زانيو 
او  ى(مردان) عبور كرد تا بـو  خوش زد و بر قوميى اگر زن به خود عطر و بو

 ـ   ىنان است، سخنچنين و چس او پرا بشنوند،  ، و در لفـظ  ىبسـيار شـديد و غليظ

  س او زنا كار است.پديگر: 

رايش هنگام بيرون [باب منع كردن زنان از اظهار و آشكار نمودن زينت و آ

  رفتن از خانه]

 - صـلى االله عليـه وسـلم   – از رسـول االله  -رضي االله عنـه – بن عبيد هـ فضال  6

ثلاثـة لا تسـأل عـنهم: رجـل فـارق الجماعـة وعصـى إمامـه فمـات «: كند كه فرمودند روايت مي

نيا فتبرجـت عاصياً، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الد
  .٢»بعده، فلا تسأل عنهم

رسش مكن (كه عذابشـان شـديد و دردنـاك اسـت):     پسه نفر از آنها سؤال و 

خـود عصـيان    ىكه از جماعت مسلمانان مفارقت كرد، و به امام و فرمـانروا  ىمرد

  در حالت عصيان خود به امام فوت كرد. ىنمود، و در همان حالت فوت كرد، يعن

 ـ  از ارباب خود فرار كـرده فـوت مـي    و كنيز و برده اى كه كـه   ىكنـد، و زن

يز برايش فراهم كـرده  چدنيا همه  ىشوهرش غايب است در حاليكه از متاع و خوش

كند. پس ديگر از اينها سؤال و پرسش مكن كـه عذابشـان    سپس با اينحال تبرج مي

  دردناك است.

  مردان. ىتبرج: آشكار كردن زينت و آرايش خود برا

                                           
  ن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.حس 1

  صحيح، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم. 2
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  نع كردن زنان از سفر بدون محرم]و م ي[باب نه

 - صلى االله عليـه وسـلم  – از رسول االله -رضي االله عنهما– ـ عبداالله بن عباس  7

لا تسـافر المـرأة إلا مـع ذي محـرم، ولا يـدخل عليهـا رجـل إلا «: كند كه فرمودنـد  روايت مي

وامرأتـي تريـد الحـج،  ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول االله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا،
  . [متفق عليه].»فقال: اخرج معها

  زن مسافرت نكند مگر اينكه با محرم خود باشد.

بر او داخل نشود، مگر اينكه با او محرم باشـد، يكـى از صـحابه     ىو هيچ مرد

جنگ بروم، و زنم  ىبرا ىخواهم با جيش و لشكر فلان گفت: اى رسول خدا! من مي

فرمود: با زن خود به حـج   - صلى االله عليه وسلم– ول االلهخواهد به حج برود، رس مي

  برو.

  مخصوص و ويژه زنان باشد] اي ه[باب: اينكه بايستي در مسجد درواز

صـلى االله عليـه   – از رسـول االله  -رضي االله عنهمـا – ـ نافع از عبداالله بن عمر  8

ع: فلـم يـدخل منـه لـو تركنـا هـذا البـاب للنسـاء، قـال نـاف« كند كه فرمودند: روايت مي - وسلم

 .١»ابن عمر حتى مات
فقط ويژه زنان بود) نـافع   ىگذاشتيم، (يعن اگر اين دروازه را فقط براى زنان مي

  آن دروازه داخل نشد تا اينكه فوت نمود. ازبعد از اين سخن  كككك گويد: ابن عمر

  [باب: براي زنان رفتن به وسط و ميان راه جايز نيست]

كـه از مسـجد بيـرون    ى ـ در حـال   -ي االله عنـه رض– ـ أبو أسيد الأنصاري  9

                                           
  حسن أخرجه أبو داود. 1
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آميختنـد ـ از    كردند و در هـم مـي   رفت و مردان با زنان در راه با هم اختلاط مي مي

اسـتأخرن فإنـه لـيس «شنيد كه به زنان چنين فرمودند:  - صلى االله عليه وسلم– رسول االله

بالجــدار حتــى إن ثوبهــا  لكــن أن تحققــن الطريــق، علــيكم بحافــات الطريــق، فكانــت المــرأة تلتصــق
  .١»ليلعلق بالجدار من لصوقها به

شما به وسط راه رفتن جايز نيست، بر شماست كه  ىاى زنان كنار رويد كه برا

چسپاند تا اينكه لباسـش بـه    از كنار راه و جاده برويد، پس زن خود را به ديوار مي

  ود.د تا بربانچس چسپيد، چون به شدت خود را به ديوار مي ديوار مي

  [باب: طواف كردن زنان بدون اختلاط و آميزش با زنان]

QPQPQPQP@@@@@@@@@�@�@�@�  :عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ـ إذ منع ابن هشام النساء الطواف مـع الرجـال ـ قـال
مـع الرجـال؟ قلـت: أبعـد الحجـاب أو  - صلى االله عليـه وسـلم– كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي

اب، قلــت: كيــف يخـــالطن الرجــال؟ قـــال: لــم يكـــن قبــل؟ قــال: أي لعمـــري لقــد أدركتـــه بعــد الحجـــ
@.٢تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم -رضي االله عنها– يخالطن، كانت عائشة @@ @@ @@ @
خود طواف كردن زنان را با مردان منع  ىابن هشام هنگام فرمانروائ (عبدالملك)

 - صلى االله عليه وسـلم – كند در حاليكه زنان پيامبر كرد، گفت چگونه آنها را منع مي

كردند، گفتم: اين حادثـه بعـد از نـزول حجـاب (فـرض شـدن        با مردان طواف مي

را بعـد از   طواف كردن زنان با مردان)؟ گفت: اى واالله من ايـن  ىحجاب) بود (يعن

كردند؟ گفـت:   فرض شدن حجاب بر زنان) ديدم، گفتم: چگونه با مردان اختلاط مي

در حال طـواف از يـك كنـار     -هارضي االله عن–ه كردند، عايش با مردان اختلاط نمي

                                           
  حسن أخرجه أبوداود. 1

  البخاري. 2
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 كرد. كرد و با آنها اختلاط نمي مردان رفته و طواف مي

  [باب: منع كردن مردان از داخل شدن به زنان نامحرم]

 - صـلى االله عليـه وسـلم   – از رسـول االله  -رضي االله عنـه – بن عامر هـ عقب  11

ن الأنصـار: يـا رسـول إيـاكم والـدخول علـى النسـاء، فقـال رجـل مـ« كند كه فرمودند: روايت مي

  .١»االله أفرأيت الحو؟ قال: الحو الموت
از انصـار   ىواى بر شما كه بر زنان داخل شويد ـ با زنان خلوت كنيد ـ مـرد   

صـلى االله عليـه   – گفت: اى رسول االله ما را از دخول حمو با خبر كـن؟ آنحضـرت  

  .٢مرگ است ىفرمود: الحمو: الموت، يعن - وسلم

س مخصوص زنان در جاي مستقل از مردان در [باب: مجالس و كلاس در

  وقت احتياج به آن]

صلى – نزد رسول االله ىكند كه زنان روايت مي -رضي االله عنه–ه ـ أبو هرير  12

يـا رسـول االله مـا نقـدر عليـك فـي مجلسـك مـن الرجـال، «آمدنـد و گفتنـد:    - االله عليه وسـلم 

اهن فـي ذلـك اليـوم ولـذلك الموعـد قـال: فواعدنا منك يوماً نأتيك، فقال: موعدكن بيـت فـلان، وأتـ
فكان مما قال لهن يعني ما من امرأة تقدم ثلاثاً من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالـت امـرأة 

  .٣»نمنهن: أو اثنان قال: أو اثنا
توانيم در مجالس مردان شركت كنيم، پس براى ما يك روز  اى رسول خدا نمي

صـلى االله  –االله كلاس درس)، رسـول   ىو بياييم (براوعده بگذار تا در آن روز نزد ت

                                           
  متفق عليه. 1

  حمو: يعنى مردى از نزديكان شوهر. 2

  صحيح، أخرجه أحمد وابن حبان. 3
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، و در همان روز در موعد ىدر جواب فرمودند: وعده شما در خانه فلان - عليه وسلم

نيسـت كـه    ىآمد و از آنچه به زنان گفته بود اين حديث بود: هيچ زن ،گذاشته شده

اينكـه بـه    سه فرزند خود را از دست ندهد و اجر و پاداش را از خدا بخواهد، مگر

گفت: اگر دو فرزند باشد؟! فرمودند: اگـر هـم دو فرزنـد     ىشود، زن بهشت وارد مي

  باشد.

  كنند نه زنان]ي[باب: جنازه را مردان حمل م

صـلى  – كند كه رسول االله روايت مي -رضي االله عنه– ـ أبو سيعد الخدري  13

لـى أعنــاقهم فـإن كانــت إذا وضـعت الجنــازة واحتملهـا الرجــال ع« فرمودنــد: -االله عليــه وســلم

صالحة قال: قدموني، وإن كانـت غيـر صـالحة قالـت: يـا ويلهـا أيـن يـذهبون بهـا؟ يسـمع صـوتها كـل 
  .١»شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق

كننـد،   شود و مردان آنرا بر دوش خود حمل مـي  كه جنازه گذاشته مي  هنگامي

بـر   ىگويد: وا دكار بود ميگويد: مرا بجلو ببريد، و اگر ب اگر شخص صالح بود، مي

شوند مگر انسـان و اگـر انسـان     او را مي ىبريد، همه چيز صدا او، او را به كجا مي

  شود. هوش مييبشنود برا صداى او 

  [باب: منع كردن زنان از دخول به استخر شنا و مانند آن]

 ـ  14  ٢از زنـان شـهر (حمـص)    ىـ از أبو المليح الهذلي روايت است كه بعض

عائشه گفت: ممكن است شما از كسانى باشيد كـه   ل به عايشه خواستند.اجازه دخو

                                           
  البخاري. 1

  كى از شهرهاى كشور سوريه مى باشد.حمص: در حال حاضر ي 2
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  شوند. (استخر شنا) داخل مي  به حمامهاى عمومي

أيمـا امـرأة وضـعت ثيابهـا « فرمود: شنيدم كه مي - صلى االله عليه وسلم– از رسول االله

  .١»في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين االله
غير از خانه شوهرش بيرون آورد او ستر و پرده بـين   لباس خود را در ىهر زن

  خود و بين خدا را پاره كرده است.

و اينكه زن  ،[ نهي كردن زن از اينكه برهنه خود را به زن ديگري بچسپاند

  براي شوهرش زنان ديگر را توصيف نمايد]

صـلى  – كند كه رسـول االله  روايت مي -رضي االله عنه– ـ عبداالله بن مسعود  15

  .٣»لزوجها، كأنه ينظر إليها ٢ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها« فرمودند: -  عليه وسلماالله

شـوهر خـود توصـيف     ىند، وآنرا برابچسبهم به برهنه   جسميزن با نبايد دو 

  كند. ننمايد، چنانكه گويا شوهرش به طرف آن زن نگاه مي

  ر وقت ضرورت][باب منع كردن زن از سخن در مقابل مردان نامحرم، مگر د

صلى االله عليـه  – كند كه رسول االله روايت مي -رضي االله عنه–ه ـ أبو هرير  16

 .٤»التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء«فرمودند:  -وسلم

  زنان است. ىمردان است، و دست به هم زدن برا ىتسبيح گفتن برا

                                           
  صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. 1

  تباشر: جلد و جسم او به جلد و جسم زن ديگر بدون لباس (برهنه) برسد.  2

  تنعتها: توصيف نمايد.

  البخاري. 3

  متفق عليه. 4
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 ـ امام اشتباه كـرد مـردان مـي    ىاين موضوع در وقت نماز است كه وقت د: گوين

  زنند. (سبحان االله) و زنان دو دست خود را به هم مي

[باب: حرام بودن نياحت و واويلا هنگام فوت كردن شخص، و جايز بودن 

  گريه]

صلى االله عليه –ي أخذ علينا النب« كند كه: روايت مي -رضي االله عنها– ـ أم عطيه 17

  .١»نسوة امرأة غير خمس اعند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منّ  - وسلم
عهد و پيمان بست كه بـر   ،هنگام بيعت با او - صلى االله عليه وسلم– رسول االله

  نكنيم، و بجز پنج زن بقيه به اين عهد و پيمان وفا نكردند. ٢شخص مرده نياحت

كه از فتنه ايمن  [باب: جايز بودن سلام مرد بر زن، و سلام زن بر مرد هنگامي

  باشد]

صلى – كند كه رسول االله روايت مي -ي االله عنمارض– ـ أسماء بنت أبي بكر 18

از زنان كه در مسجد نشسته بودند عبور كرد و بـا دسـت    ىبر جمع - االله عليه وسلم

 ٣إياكن وكفـران المنعمـين، إيـاكن وكفـران« خود بطرف ايشان اشاره به سلام نمود، و فرمود:

  .٤»المنعمين
  و آنرا دو بار تكرار نمودند. كه بر نعمت خدا كافر شويد،از اين بر حذر باشيد 

                                           
  متفق عليه. 1

 ـ 2 ه سـر و صـورت خـود زدن، و    النياحه: گريه و زارى با صداى بلند، و آنچه بدان ملحق مى شود از ب

  جامه خود را پاره كردن و موى خود را تراشيدن، و غير از اينها.

  كفران: المنعمين: اين كه زن درباره شوهرش بگويد: بخدا سوگند يك ساعت هم از او خيرى نديدم. 3

  صحيح أخرجه أحمد وأبوداود، والترمذي والبخاري في الأدب المفرد. 4
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[باب: جايز بودن سخن گفتن مردان با زنان، و زنان با مردان هنگام ضرروت 

  بدون هيچ شك و ترديد]

 - صلى االله عليه وسلم– كند كه رسول االله روايت مي -رضي االله عنه– ـ أنس  19

 .١» واصبرياتقي االله«: كرد عبور كرد و فرمود ايستاده و گريه مي ىكه بر قبر ىبر زن

  تقوا پيشه كرده صبر كن.

[باب: جايز بودن اينكه زن خود را بر مرد صالح عرضه كرده و درخواست 

  ازدواج با او كند]

صـلى – جـاءت امـرأة إلـى رسـول االله« كند كه: روايت مي -رضي االله عنه– ـ أنس  20

قالـت: بنـت أنـس: مـا تعرض عليه نفسها، قالـت: يـا رسـول االله ألـك إلـي حاجـة؟ ف -االله عليه وسلم
فعرضـت عليـه  - صـلى االله عليـه وسـلم– أقل حياءها واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي

  .٢»نفسها
 ىازدواج با رسول االله عرضه نمود و گفت: آيا مرا برا ىآمد و خود را برا ىزن

 ـ   ى؟ دختر أنس گفت: واىخواه ازدواج با خود مي حيـا   ىبر من، چقـدر ايـن زن ب

ازدواج  ىاست، أنس در جواب به دخترش گفت: اين زن از تو بهتر اسـت، او آرزو 

  داشت، و خود را به او عرضه نمود.را با پيامبر 

خواهد به ازدواج ي [باب: اينكه زن را نبايد مجبور كرد با كسي كه او را نم

د خواهي در آورد، و اگر ولي و سرپرست او بطور اجبار او را با كسي كه نم

  به ازدواج بيرون آورد، ازدواج او باطل است]

                                           
  متفق عليه. 1

  ي.البخار 2
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أن جاريـة بكـراً أتـت « كند كه: روايت مي -رضي االله عنهما– ـ عبداالله بن عباس  21

صـلى االله عليـه – فـذكرت أن أباهـا زوجهـا وهـي كارهـة، فخيّرهـا النبـي - صلى االله عليـه وسـلم– النبي
  .١»- وسلم

آمد و گفت كه پدرش او را  - عليه وسلمصلى االله – باكره نزد رسول االله ىدختر

صـلى  – ول االلهــخواهد و كراهت دارد، رس در آورده كه او را نمي ىبه ازدواج كس

  او را به اختيار خودش گذاشت. - االله عليه وسلم

  به او اختيار داد كه اگر بخواهد نزد او بماند، وگرنه او را ترك كند. ىيعن

ج شرط بگذارد كه بعد از مرگ [باب: جايز نيست كه زن هنگام ازدوا

  شوهرش ازدواج نكند]

خطـب امـرأة البـراء بـن معـرور،  - صـلى االله عليـه وسـلم–أن النبـي «ـ أم بشـر گويـد:     22

: إن هــذا لا - صــلى االله عليــه وســلم– فقالــت: إنــّي شــرطت لزوجــي أن لا أتــزوج بعــده، فقــال النبــي
 .٢»يصلح

، زن كـرد  ىلبراء بن معرور خواستگارزن ااز  -صلى االله عليه وسلم– رسول االله

ازدواج  ىام كه بعد از مرگ او بـا ديگـر   در جواب گفت: من با شوهرم شرط بسته

  در جواب فرمود: اين شرط جايز نيست. - صلى االله عليه وسلم– نكنم، رسول االله

 ٣[باب: حرام بودن اينكه زن از شوهرش بدون هيچ سبب طلاق يا خلع

  بخواهد]

                                           
  صحيح أخرجه أبوداود وابن ماجه. 1

  حسن أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والصغير. 2

  خلع: طلاق دادن زن با گرفتن مالى از او، يا بخشيدن كابين خودش. 3
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صـلى االله عليـه   – كند كـه رسـول االله   روايت مي -ي االله عنهرض– ـ ثوبان  23

  .١»أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة« فرمودند: -وسلم

بهشت بر او حـرام   ىكه بدون هيچ سبب از شوهرش طلاق بخواهد بو ىهر زن

  بهشت را نخواهد ديد. ىخواهد بود، يعن

سرود دخترهاي كوچك و دپ زدن هنگام عروسي و مانند  [باب: جايز بودن

  اين و گوش كردن مردها به آن]

يـدخل  - صـلى االله عليـه وسـلم–جـاء النبـي « كند كـه:  ـ ربيع بنت معوذ روايت مي  24

حين بنُي عليّ، فجلـس علـى فراشـي كمجلسـك منـي، فحعلـت جويريـات لنـا يضـربن بالـدف وينـدبن 
الـت إحـداهن: وفينـا نبـي يعلـم مـا فـي غـد، فقـال: دعـي هـذه وقـولي من قتل من آبائي يـوم بـدر إذ ق

  .٢»بالذي كنت تقولين
 ـ  ىكردم پيامبر آمـد و چنانكـه تـو نشسـت     ىعروس ىوقت از  ىنشسـت، و بعض

زده و از پدرانمان كه در غزوه بدر كشته شده بودند  ف(كوچك) برايمان دىدخترها

است كه آنچه فردا  ىبين ما پيامبرگفتند، و يكى از آن دختران گفت: و در  مرثيه مي

فرمود: اين جمله را بگـذار و   - صلى االله عليه وسلم– داند، آنحضرت خواهد بود مي

صلى االله عليـه  – بگو، مقصود انكار از (غيب دانستن پيامبر ىگفت آنچه قبل از اين مي

  باشد). مي -وسلم

  [باب: اينكه حق شوهر بر همسر خود بسيار است]

–روايت اسـت كـه رسـول االله     -رضي االله عنه–  بن أبي أوفىـ از عبداالله  25

                                           
  صحيح رواه أصحاب السنن. 1

  البخاري. 2
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أن  ةلـو كنـت آمـراً أحـداً أن يسـجد لغيـر االله، لأمـرت المـرأ«: فرمودنـد  -صلى االله عليه وسلم

تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها 
  .٢»لم تمنعه ١نفسها وهي على قنب

كردم كـه زن   غير از خدا سجده كند، امر مي ىبرا ىكردم كه شخص ر امر مياگ

كه جانم در دسـت اوسـت، زن حـق    ى شوهر خود سجده كند، سوگند به كس ىبرا

شود] تا اينكه حق شـوهرش را ادا نمايـد،    از او قبول نمي ىكند [يعن خدا را ادا نمي

شد او را اجابـت كـرده و   هم با ىبخواهد، گرچه بر زين شتر ىاگر از زن خود چيز

  ورزد. امتناع نمي
        

كند او را لعنت  [باب: فرشتگان زني كه در شب فراش شوهرش را ترك مي

  كنند تا اينكه صبح كند] مي

روايـت   - صلى االله عليـه وسـلم  –از رسول االله  -رضي االله عنه–ه ـ أبوهرير  26

 .٣»تها الملائكة حتى ترجعإذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعن«كند كه فرمودند:  مي

كنند تـا   اگر زن فراش شوهرش را ترك كند، فرشتگان همچنان او را لعنت مي

  اينكه به فراشش باز گردد.

  [باب: تحريم كفران العشير(كفر ورزيدن به نعمتهاي شوهر)]

                                           
امـر او را اجابـت   قنب: زينى كه بر كوهان (سنام) شتر گذاشته مىشود، كنايه بر اين اسـت كـه فـوراً     1

  مىكند.

  صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان. 2

  متفق عليه. 3
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صـلى  – كند كه رسول االله روايت مي -رضي االله عنهما– ـ عبداالله بن عباس  27

أُريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن قيل: أيكفرن باالله؟ قال: « فرمودند: -االله عليه وسلم

يكفـرن العشــير، ويكفــرن الإحسـان، لــو أحســنت إلــى إحـداهن الــدهر ثــم رأتْ منـك شــيئاً قالــت: مــا 
  .١»رأيت منك خيراً قط

آتش جهنم به من نشان داده شد، و ديدم كه بيشترين أهل و مردمان آن زنها را 

ورزنـد؟ فرمـود: بـه     ورزند، گفته شد: به خدا كفر مي دهند، چون كفر مي ل ميتشكي

د، اگر به يكى از آنهـا يـك   نورز هاى او كفر مييورزد، و به نيك شوهر خود كفر مي

گويد: هرگـز و   از تو ببيند، مي ى، و يك خطا و اشتباه و بدىبكن ىدنيا نيكى و خوب

  م.ا هاز تو نديد ىهيچ خير

هر همسر خود را به معصيت و گناهي دعوت نمود، بايد زن از [باب: اگر شو

  آن گناه اجتناب ورزيده و دعوت او را قبول نكند]

أن امـرأة مـن الأنصـار زوجـت « روايت اسـت كـه:   -رضي االله عنها– ـ از عائشه  28

: فـذكرت ذلـك لـه، فقالـت  -صـلى االله عليـه وسـلم– ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي
 .٣»٢إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لُعن الموصلات

سرش افتـاد، و   ىبيرون آورد، و موها ىاز انصار دخترش را به ازدواج يك ىزن

و عـرض نمـود، و گفـت:    اآمد و جريان را بـه   - صلى االله عليه وسلم– به نزد پيامبر

– (باروكه) بيـاورم، آنحضـرت   ىرديگ ىاو موها ىشوهرش به من امر كرده كه برا

                                           
    متفق عليه. 1

  موصلات: كسانى كه مو را به موى ديگر مى رسانند و متصل مى كنند. 2

  متفق عليه. 3
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كنند،  فرمودند، خير اينكار مكن، چون كسانيكه مو را وصل مي - صلى االله عليه وسلم

  اند. لعنت شده

  [باب: اينكه جايز نيست كه زن از مال خود هديه دهد مگر به اجازه شوهرش]

لهـا إذا لا يجـوز للمـرأة أمـر فـي ما« فرمودند: - صلى االله عليه وسلم– ـ رسول االله  29

  .١»ملك زوجها عصمتها
شوهر كرد از مال خود هديـه كنـد مگـر بـا اجـازه       ىجايز نيست كه زن وقت

  .٢شوهرش

                                           
، »هبـة «، والنسـائي بلفـظ   »إلاَّ بإذن زوجهـا «صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه. وزاد:  1

  .»أمر«، بدلاً من »عطية«ولفظ: 

  ) در شرح حديث بطور خلاصه چنين آمده:463ـ9/462در كتاب (عون المعبود شرح سنن أبي داود  2

مقصود از مال خود، چون عقل و خرد زنان كم است، ناقص العقل هستند، پس نبايد در مـال خـود   

ب، پس اينجا نهى تنزهى است، تصرف كند مگر با مشورت شوهر خود، آنهم از باب ادب و استحبا

  نه تحريمى، اين قول بعضى از علماست.

علماء ديگر من جمله : الليث بن سعد گفته اند: اين بطور مطلق اسـت، پـس اگـر هـم زن رشـيد و      

عاقل باشد برايش جايز نيست كه در مال خود تصرف كند نه در مقدار ثلث آن و نه هم كمتـر مگـر   

س و مالك گفته اند كه: جايز است كه بـه انـدازه ثلـث و كمتـر از آن     اينكه مال ناچيزي باشد طاوو

  صدقه دهد، اما بيشتر از آن بايد با اجازه شوهر باشد.

و جمهور علماء گفته اند كه: جايز است كه بطور مطلق و قطعى در مـال خـود تصـرف كنـد بـدون      

  جايز نيست.اجازه شوهر در مال خود تصرف كند، اگر نادان و ناخرد نباشد، وگرنه 

وقتـى بـراى زنـان خطبـه ويـژه اى       - صلى االله عليه وسـلم – و در حديث ديگرى آمده كه رسول االله

آنرا  -رضي االله عنه– خواند فرمود: صدقه بدهيد: زن گوشواره و انگشتر خود را مى انداخت و بلال

  است. در جامه ى خود جمع مى كرد، و اين دلالت بر اين دارد كه بدون اجازه شوهر بوده
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[باب: خدمتكاري زن به شوهر و كسانيكه شوهر سرپرستي آنها را به عهده 

  دارد]

هلـك أبـي وتـرك سـبع بنـات أو تسـع، « گويـد:  -رضي االله عنه– ـ جابر بن عبداالله  30

: تزوجــت يــا جــابر؟ فقلــت: نعــم، -صــلى االله عليــه وســلم– ثيبــاً فقــال لــي رســول االلهفتزوجــت امــرأة 
فقــال: بكــراً أم ثيبــاً؟ قلــت: بــل ثيبــاً، قــال: فهــلاّ جاريــة تلاعبهــا وتلاعبــك، وتضــاحكها وتضــاحكك؟ 
قال: فقلت له: إن عبداالله هلك وترك بنات، وإنّي كرهت أن أجيـئهن بمـثلهن، فتزوجـت امـرأة تقـوم 

  .١»وتصلحهن، فقال: بارك االله لك، أو خيراً عليهن 
 ـ   (بيـوه)  ثيبـه   ىپدرم فوت كرد و هفت يا نه دختر بجا گذاشت، و مـن بـا زن

به من گفت: اى جـابر! آيـا ازدواج    - صلى االله عليه وسلم– ازدواج كردم، رسول االله

 ـ - صلى االله عليه وسلم–، آنحضرت ىكرده اى؟ گفتم: بل ر فرمود: باكره يا ثيبه(با دخت

 ـ ىكه با او باز ىازدواج نكرد ىو يا با زن)؟ گفتم با ثيبه، فرمود: آيا با دختر و  ىكن

صـلى االله  –، و او با تو بخندد؟ جابر: به آنحضرت ىكند، و با او بخند ىاو با تو باز

(پدرم) فوت كرد و دخترها را بجـا گذاشـت، و كراهـت     گفتم: عبداالله - عليه وسلم

 ىازدواج كردم تـا سرپرسـت   ىازدواج كنم، پس با زن ىترداشتم كه مانند آنها با دخ

فرمود: خدا بـه تـو بركـت     - صلى االله عليه وسلم–آنها را به عهده بگيرد، رسول االله 

  .ىدهد، يا فرمود: خوب كرد

  [باب: واجب بودن نفقه زن و فرزندانش بر شوهر]

بـة قالـت: يـا أن هنـداً بنـت عت« كنـد كـه:   روايت مـي  -رضي االله عنها–ه ـ عائش  31

رسـول االله إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح، ولـيس يعطينــي مـا يكفينـي وولـدي إلا مـا أخـذت منـه وهــو لا 

                                           
  متفق عليه. 1
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  .١»يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
كـه   ىاست، و به من چيز ى! أبوسفيان مرد بخيلااللهگفت: اى رسول  ههند دختر عتب

ه كه من بدون علـم او از او بگيـرم، و او   دهد، مگر آنچ كفايت خود و فرزندم باشد نمي

  نداند.

خود و فرزندت كفايـت   ىفرمود: آنچه كه برا - صلى االله عليه وسلم– حضرت

  كند بطور معروف (عدم اسراف) از او بگير، (و مهم نيست كه او نداد).

[باب: تحريم تغيير دادن خلق و آفريده خدا براي خوشگلي و زينت و 

  آرايش]

لعـن االله « روايت اسـت كـه گفـت:    -رضي االله عنه– بن مسعود ـ از عبداالله  32

الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيّرات خلـق االله، مـا 
 فَخُـذُوهُ  الرسُـولُ  آتـَاكُمُ  وَمَا���� ، وهو في كتاب االله:- صلى االله عليه وسلم–لي لا ألعن من لعن النبي 

 .٢»����فاَنتـَهُوا نْهُ عَ  نَـهَاكُمْ  وَمَا
 ىخداوند خالكوب و خالكوب كننده و نامص(باريك كردن ابرو، و كسيكه برا

دهنـد،   خود فاصله قرار مي ىدهد) و كسانيكه بين دندانها اينكار را انجام مي ىديگر

) و اينها همه از تغيير خلق و آفريده خداست، لعنت كرده ىزيبائ ىگشايند (برا و مي

كه پيامبر آنها را لعنت كـرده، لعنـت نكـنم، و آنهـم در     ى كساناست، پس چرا من 

آنچه را رسول خدا براي شما آورده بگيريـد (و اجـرا   فرمايد:  كتاب خداست كه مي

  كنيد) و آنچه نهي كرده خوداري نمائيد، و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد.

                                           
  متفق عليه. 1

  متفق عليه. 2
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[باب: منع كردن زن از پوشيدن لباسهاي تنگ كه حجم جسم را نمايان 

نمايد، و از لباسهاي كوتاه  كند، و از لباسهاي شفاف كه جسم را آشكار مي مي

پوشاند، و از جمع كردن مو بر بالاي سر (كاكل) و  كه تمامي جسم را نمي

  حرام بودن همه اينها]

صـلى االله عليـه   – كند كه رسول االله روايت مي -رضي االله عنه–ه ـ أبوهرير  33

لنـار لـم أرهمـا: قـوم معهـم سـياط كأذنـاب البقـر يضـربون بهـا صنفان مـن أهـل ا«: فرمودند - وسلم

الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخـت المائلـة، لا يـدخلن الجنـة 
 .١»ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

يانه دارند هستند كه تاز ىاند كه آنها را نديده ام، مردمان دو صنف از اهل آتش

تنگ  ىكه لباسها يانهستند برهنه و عر ىزنند، و زنان مانند دم گاو، با آن به مردم مي

كنند، و از طاعت و فرمان خدا منحرف اند، و زنان ديگر  و شفاف و كوتاه بر تن مي

) سرشان مانند سـنام و كوهـان شـتر    ىكنند، و (مو را بطرف خود كشانده فاسد مي

بهشت  ىشوند، و بو رود، اينها به بهشت داخل نمي نطرف مياست كه به اينطرف و آ

بهشت از مسافت چنين و چنان به مشـام   ىرسد، در حاليكه بو هم به مشامشان نمي

  .٢رسد مي

                                           
  مسلم. 1

  در روايتى است كه بوى بهشت از مسافت چهل سال به مشام مى رسد. 2

  كاسيات: زنى كه لباسهاى تنگ و شفاف و كوتاه مى پوشد.

  مائلات: از طاعت و فرمان خدا منحرف هستند.

  مىكشانند (و فاسد مىكنند). مميلات: غير از خود زنان ديگر را بطرف خود و عمل خود

  البخت: نوعى از شتر است كه كوهان و سنام بزرگ دارد.
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[باب: نهى كردن زن از رساندن موهاي غير، و موهاي جعلي آوردن و زياد 

هوديان اي دروغين و بيان اينكه اين عمل از اخلاق يهكردن مو با آن مو

  است]

بـه مدينـه    -رضي االله عنه–ه گويد: معاوي -رحمه االله– ـ سعيد بن المسيب  34

كردم بجز يهود كسى  ى از مو بيرون آورد و گفت: فكر ميا هآمد و خطبه خواند و كب

اين كار (رسيدن مو بـه   - صلى االله عليه وسلم– االلهكند، به رسول  ديگر اينكار را نمي

  و زور ناميد. ىرا جعلسر زن) رسيد، و آن ىمو

  روى هم ريخته. ىكبه: مو

صلى االله – أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي االله« :ىو در روايت

نهى عن الزور، قال: وجاء رجل بعصاً على رأسها خرقة، قال معاويـة: ألا وهـذا الـزور،  -عليه وسلم
 .١»تكثر به النساء أشعارهن من الخرق (الرواي عن سعيد) يعني ما قال قتادة

ظاهر شـده و پديـد    ىبد ىگفت: بين شما لباس -رضي االله عنه–ه معاوي ىروز

كرده است، ابـن المسـيب    ىاز دروغ و باطل نه - صلى االله عليه وسلم– آمده، پيامبر

داشت و بر سر و نوك عصا تكه پارچه  ىوارد شد و عصاي ىگويد: در اين حال مرد

  و دروغ و باطل است. ىگفت: اين همان زور و جعل هعاوياى بود، م

خـود   ىآنچه زنان به موها ىحديث از سعيد بن المسيب گفت: يعن ىقتاده راو

  كنند. از تكه پارچه ها وصل مي

  [باب: نهي زنان در جعلي كردن لباس و تظاهر به آنچه به آنها داده نشده]

                                                                                                           
  السنام: كوهان شتر.

  مسلم. 1



    

  27  ) حديث در احكام بانوان40(
  

ة قـال: يـا رسـول االله أقـول إن زوجـي أعطـاني أن امرأ«: -رضي االله عنها–ه ـ از عائش  35

 .١»: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور-صلى االله عليه وسلم-ما لم يعطني؟ فقال رسول االله 
گـويم) كـه    گفت: (به زن شوهرم مي -صلى االله عليه وسلم-به رسول االله  ىزن

من نداده، (كنايـه  به  ىشوهرم به من (اين و آن) را داده، در حاليكه در حقيقت چيز

فرمودند: تظاهر  -صلى االله عليه وسلم-از افتخار كردن مقابل زن شوهر)، رسول االله 

  .٢پوشيده دروغينكننده به آنچه به او داده نشده مانند كسى است كه لباس 

[باب پوشيدن زنان كفشهاي بلند و بيان اينكه اين عمل از كردار زنان يهود 

  است]

 -صلى االله عليه وسـلم -از رسول االله  -رضي االله عنه– ـ أبو سعيد الخدري  36

كانـت امـرأة مـن بنـي إسـرائيل قصـيرة تمشـي مـع امـرأتين طـويلتين « كند كه فرمودند: روايت مي

فاتخذت رجلين من خشب، وخاتمـاً مـن ذهـب مُغلـق مُطبـِق ثـم حشـته مسـكاً، وهـو أطيـب الطيـب، 

                                           
  متفق عليه. 1

آمده كه: تظاهر كننده به آرايش و زينت بـه آنچـه    318ـ317/ 9در فتح الباري شرح صحيح البخاري  2

مرد زن ديگرى دارد، پس ايـن زن نـزد زن   نزد او نيست، مانند زنى است كه نزد مردى است، و اين 

ديگر ادعا و افتخار مى كند من نزد شوهرم چنين و چنان هستم(كنايه از اينكـه مـرا بيشـتر دوسـت     

دارد و به من چيزها مى دهد) و نزد او مقام و منـزلتى خيلى خوب دارم، مى خواهد كه زن ديگر را 

  به خشم و غضب بياورد.

: مانند مردى است كه لباس زاهدان و پارسايان و پرهيزكاران مـى پوشـد، و   وقول: (كلابس ثوبي الزور)

  به مردم نشان مى دهد كه از از جمله آنهاست، ولى در حقيقت امر چنين نيست.

  و امام خطابي مى گويد: مقصود از لباس مثلَ است، و معناى آن اين كه دروغگو است.



    

  ) حديث در احكام بانوان40(      28 
    

  .١»ذا، ونفض شعبة (أحد الرواة) يدهفمرت بين امرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هك
رفت، اين زن دو  اسرائيل كوتاه قد بود، و با دو زن بلند قد ميى از زنان بن ىزن

ود گرفت و آنرا پـر از عطـر   ختخته اى و يك انگشتر از طلا كه بسته بود براى  ىپا

مشك نمود، و مشك از بهترين عطرهاست، پس بين آن دو زن بلند قد رفت و آنهـا  

  .٢را نشناختند، و زن با دست خود بطرف آنها اشاره كرداو 

  [باب: نهى كردن زن از اينكه موي سر خود را در حج و غير از حج بتراشد]

صـلى االله  -روايت است كه رسـول االله   -رضي االله عنهما– ـ از ابن عباس  37

  .٣»ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير« فرمودند: -عليه وسلم

خـود را   ىبر زنان تراشيدن سر جايز نيست، بلكه بر آنها جايز است كه موهـا 

  كوتاه كنند.

  [باب: رنگ كردن دستها و پاهاي زن]

أومـت امـرأة مـن وراء سـتر «روايت اسـت كـه:    -رضي االله عنهما– ـ از عائشه  38

يــده،  -ســلمصــلى االله عليــه و -فقــبض النبــي  -صــلى االله عليــه وســلم-بيــدها كتــاب إلــى رســول االله 

                                           
  مسلم. 1

چنين آمده: حكم اين عمل كـه زن انجـام داد در شـريعت     15/9در شرح امام نووى بر صحيح مسلم  2

اسلام اگر قصد و نيت او خوب باشد مانند اينكه پوشيدن خـود را بخواهـد تـا اذيـت و آزار نبينـد،      

جايز است، اما اگر قصد افتخار و تكبر و تشبه به كسانى كه كامل هستند و بلنـد قـد مـى باشـند را     

  د كه او بلند قد است، اين عمل حرام است.داشته باشد، و مردان را گول بزن

رضـي االله  – حسن أخرجه أبوداود والدارقطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علـي  3

  .-عنه



    

  29  ) حديث در احكام بانوان40(
  

فقــال: مــا أدري أيــد رجــل أم يــد امــرأة قالــت: بــل امــرأة، قــال: لــو كنــت امــرأة لغيــّرت أظفارهــا، يعنــي 
  .١»بالحناء

صـلى االله  -ى را به رسـول االله  ا هزنى با دست خود از پشت پرده و حجاب نام

دسـت خـود را كشـيد، و آنـرا      -صلى االله عليه وسلم-داد، آنحضرت  -عليه وسلم

است يا دست زن، زن گفت: بلكه دست  ىدانم اين دست مرد رمود: نمينگرفت، و ف

در جواب فرمود: اگـر دسـت زن بـود     -صلى االله عليه وسلم-زن است، آنحضرت 

  .٢داد خود را با حنا تغيير مي ىناخنها

[باب: پوشاندن زن صورت خود را در حضور مردان نامحرم، ولي اگر مرد 

  را نمايان كند]نامحرم نبود جايز است صورت خود 

صـلى  -روايت است كه رسول االله  -رضي االله عنهما– ـ از عبداالله بن عمر  39

  .٣»لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين« فرمودند: -االله عليه وسلم

كه در احرام است صورت خود را با نقاب و روبند نپوشـاند، و همچنـين    ىزن

  .٤دست كش دست نكند

                                           
  حسن أخرجه أبوداود والنسائي. 1

بر زن است كه چرا ناخنهاى خـود را بـا حنـا رنـگ      -صلى االله عليه وسلم-كنايه بر انكار آنحضرت  2

ندانست كه اين دست زن است يـا دسـت مـرد، بـه      -صلى االله عليه وسلم-چون آنحضرت  نكرده،

صـلى االله عليـه   -همين سبب دست خود را كشيد و نامه را نگرفت كه مبـادا دسـت زن باشـد، و او    

  با زنان دست نمى گيرد، و بيعت با دست نمى كند، بلكه بيعت او با زنان با سخن است. -وسلم

  البخاري. 3

در هنگام احرام و نبودن مرد نامحرم است، و اگر مرد نامحرم حضـور داشـته باشـد بايسـتى زن      اين 4

  صورت خود را بپوشاند، حال در لباس احرام باشد و يا خير.



    

  ) حديث در احكام بانوان40(      30 
    

  دن لباس حرير(أبريشم) و طلا جايز است][باب: براي زن پوشي

صلى -روايت است كه رسول االله  -رضي االله عنه-ـ از أبو موسى الأشعري   40

  .١»حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم« فرمودند: -االله عليه وسلم

زنـان   ىمردان امت من حرام شده است، و برا ىپوشيدن لباس حرير و طلا برا

  است. حلال

  [باب: پوشيدن لباس معصفر و مانند آن براي زنان مباح است]

رأى DDDD كنـد كـه:   روايت مي -رضي االله عنهما– ـ عبداالله بن عمرو بن العاص  41

علــي ثــوبين معصــفرين فقــال: أأمــك أمرتــك بهــذا؟ قلــت: أغســلهما،  -صــلى االله عليــه وســلم-النبــي 
  .٢»قال: بل أحرقهما

را بر تن مـن ديـد، و فرمـود:     ٣دو لباس معصفر -سلمصلى االله عليه و-پيامبر 

اين عمل را انكـار كـرد)، گفـتم: آنـرا      ى؟ (يعنىمادرت بتو امر كرده كه اينرا بپوش

  شويم؟ فرمود: بلكه آنرا بسوزان. مي

  

[باب: بر حذر داشتن زنان از نمايان كردن زينت و آرايش خود براي مردان 

  صفر) سرخ و زرد و مانند آن باشد]نامحرم، طلا و لباسي كه با رنگ (مع

                                           
  حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. 1

  مسلم. 2

  الثوب المعصفر: لباسى كه با عصفر رنگ شده است. 3

  زمين عرب است و با آن رنگ مى كنند، و دو رنگ است سرخ و زرد. العصفر: گياهى است كه در

  امام نووى گويد: معناى اين جمله اين است كه: اين لباس زنانه است. أمك أمرتك:



    

  31  ) حديث در احكام بانوان40(
  

 - صلى االله عليه وسلم– روايت است كه پيامبر -رضي االله عنه-از أبوهريره ــ  ��

 .١»ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر« فرمودند:

مـردان اجانـب و نـامحرم نمايـان      ى(كه دو چيز سـرخ را بـرا   ىواي بر زنان

  كنند) طلا و لباس سرخ رنگ خود را. مي

  [باب حرام بودن تشبيه زن با مردان در لباس و حركت و سخن و مانند اينها]

-لعـن رسـول االله « كند كـه:  روايت مي -رضي االله عنهما– ـ عبداالله بن عباس  43

  .٢»المتشبهن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال -صلى االله عليه وسلم
، و كننـد  هماننـد مـي  خود را به مردان كه  ىزنان -صلى االله عليه وسلم-پيامبر 

  د لعنت فرموده است.كنن همانند ميكه خود را به زنان  ىمردان

  .محمد وآله وصحبه وسلّم ىاالله عل ىوصل، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
  

                                           
  إسناده جيد، أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان. 1

  البخاري. 2


